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  چكيده

كه به آنها بسيار پرداخته شده لكن هيچگاه تعريف دقيقي از آنها ارائه  مي هستندرشاء و ارتشاء از جمله جراي
معاصرين به  چه متقدمين و چه ،فقها بتوجه به نظر غال از منظر فقهي و با پايان نامه اين رو بنده در اين  نشده است؛ از

ا مورد بررسي قرار داده و در دنباله بحث ر و از سوي ديگر از ديد قوانين و حقوق داخلي اين قضيه هاين مسئله پرداخت
بدانها اشاره  ،علل خصوص مواردي را كه در حقوق ما .مه اخارجي پرداخت به بيان اين مسئله و مصاديق آن در حقوق

مباحث از نقطه نظر اجتماعي و به خصوص فرهنگ رفتار سازماني كه شاخه جديدي از  سواي اين نشده است و
روانشناسي رشوه نيز غافل  ديده رشوه را بررسي نمودم و در اين بين از جنبه هاي اقتصادي وپ ؛سازماني است مديريت

به يك  اين پايان نامه  بدين اميد كه مخاطب با مطالعه .گردآوري نمايمنگشتم تا مجموعه كاملي را از ابعاد گوناگون 
  .داشته باشد اين  پديده شوم و علل آنزمينه برسد؛ و پس از آن خود بتواند تحليل درستي از  ديد كلي در اين

با اين كه در برخي از روايات و فتاوا هديه . اند  ق رشوه را، حكم قاضي بيان كردهمتعلّ هاي فقهي و روايي غالباً كتاب
اند اين  دادن به سردمداران و كارگزاران حكومت رشوه تلقي شده است ولي آن چه به اتفاق آراء فقيهان بزرگ فرموده

اكل «شود و يا به عنوان  به رشوه ملحق مي  اخذ مال بدين شيوه ولو اينكه عنوان رشوه هم صدق نكند، در حرمت: كهاست 
ها باعث  گونه مبادله به ويژه اگر رواج اين. گردد  كند و به هر حال از گناهان كبيره محسوب مي حرمت پيدا مي»  مال به باطل

  . دد، حرمتش تشديد و كيفرش زيادتر خواهد بوداختلال در نظام و سلب اعتماد عمومي گر

اضافه بر مفاسد فردي . گردد  رشوه يك پديده شوم اجتماعي است و از مصاديق بارز فحشا و فساد محسوب مي
بايد حافظ منافع  شود، قوانين كه قاعدتاً آيد و سبب مي ترين مانع اجراي عدالت اجتماعي و قانون به حساب مي بزرگ

رشوه از ضعف و نيز . افتد  اشد به سود مظالم طبقات نيرومند كه بايد قانون آنها را محدود كند، بكار ميطبقات ضعيف ب
هاي عادلانه رو به ضعف  اي كه مفاهيم بلند ايمان، عدالت، قانون و قضاوت گردد، در جامعه فرهنگي و فقر مذهبي ناشي مي

شوند و از اجراي  دان را مناسب ديده به تاخت و تاز مشغول ميمي ،متخلفان و متجاوزان. شود  بگذارد، رشوه رايج مي
شود، در نتيجه مستمنداني  زيرا با اعطاي مبلغي به قاضي يا منشي و داديار جلو اجراي حكم گرفته مي ؛عدالت هراسي ندارند

 .نند ك نظر مي ها ضايع شده و حتي پول ابطال تمبر در دادگستري را ندارند از شكواييه صرف كه حق آن
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  مقدمه
  

 بلايي به نام رشوه
و مفهـوم  » رشـوه «رشوه بلايي دامنگير و خانمان بر انداز است كه چهره قضاوت را در طول تاريخ آلوده ساخته است و لفظ 

آن، از الفاظ و مفاهيم متداولي است كه متأسفانه مظـاهر نكبـت بـار آن در بسـياري از جوامـع و از جملـه جامعـه هـاي اسـلامي          
آن در خـارج ولـو بـه    » واقعيـت «و شايد كمتر كسي باشد كه لفظ رشوه را نشنيده و يا تا به حال بـا  ! هده گرديده و مي گرددمشا

  .روبه رو نشده باشد» هديه«و »  حق و حساب«عنوان 
تي كـه در  به شهادت تاريخ، ارتكاب اين خيانت با تمام مراحل و صورتهاي گوناگوني كه پيدا كرده، با همه رنگهـاي متفـاو  

چه در آن روزگار كه جزو كارهاي ننگين و بي اندازه پست بـه  . بستر زمان به خود گرفته، چه جناياتي را كه به بار نياورده است
حساب مي آمد و تنها عده معدودي در پنهان و به طور قاچاق به آن آلوده مي شدند،  و اگر روزي پرده از راز آنها برداشته مـي  

زات شده و ديگر نمي توانستند با بد نامي در ميان تنفر شديد مردم به زندگي آبرومندانـه اي ادامـه بدهنـد، و    شد،  به سختي مجا
هاي بارز مردمان لايق و با عرضه به  چه در روزگار ما كه جزو سري كارهاي عادي و فوق العاده در آمد و از اين بالاتر، از نشانه

شده و خـود و فرزندانشـان   » ثروت هاي كلان«ق، در اندك زماني از اين راه صاحب و رشوه خواران وارد و لاي. حساب مي آيد
مـتهم بـه بـي عرضـگي و عـدم لياقـت       » رشوه  نگيرهـا «تا آخر عمر در كمال رفاه و در عين آبرومندي كامل زندگي مي كنند و 
  .گشته و چه بسا مورد ملامت و سرزنش دوستان خود نيز قرار مي گيرند

با تمام نوسانها و رنگهاي گوناگون خود در ميان يك اجتماع، دليل بر ضعف و زبوني آن بـوده  » رشوه«ج در هر صورت روا
و در جامعه اي كه ارتشاء بر آن حاكم است، مفاهيم ايمان و عدالت و احترام به قانون و داوريهـا و قضـاوتهاي بـه حـق مـورد و      

وانين اجتماع از اجـراء عـدالت نمـي هراسـند، چـون عـدالتي در كـار        متخلفين و متجاوزين به حقوق و ق. مصداقي نخواهد يافت
نيست تا اجراء شود و آنها مي توانند به دادن مبلغي به قضاوت، رأي دادگاه را به نفع خود تغيير دهند و ستمديدگان و محرومـان  

  .اهد رسيداچتماع هم از اجراء عدالت مأيوسند، زيرا مي دانند با تهي دستي كسي به فرياد آنها نخو
و بدين ترتيب با جامعه اي روبرو خواهيم بود كه ناله هاي جانسوز مظلومان و محرومان در ميان عربده هاي مستانه و گـوش  

رشوه در يكجا كاخي مجلل بر مي افروزد و در جايي ديگـر كـوخي را   . خراش متجاوزان و ستمكاران به گوش كسي نمي رسد
انواده بينوايي را از هم مي گسلد و از طرف ديگر خانواده بانوايي را بـه نـوا و رفـاه بيشـتر     از يك طرف شيرازه خ. ويران مي كند

و بالاخره در برابر اجتماعي قرار خواهيم گرفت كه آثار بي عدالتيها و قانون شـكنيها در تمـام مظـاهر آن هويـدا مـي      . مي رساند
  . باشد

بـه عنـوان پايـان نامـه ايـن       مباني فقهي رشوه درمذاهب اسـلامي  بررسي «انگيزه و هدف اصلي اينجانب در انتخاب موضوع 
است كه دلايل حرمت رشوه و مطلب مربوط به اين بلاي خانمانسوز از نظر دين اسلام هر چند ناچيز و ناقص جمـع آوري شـده   

يانهـاي رشـوه خـواري و    و بـا آشـنا كـردن  افـراد بـا ز     . و خطراتي را كه براي انسانها از نظر دنيوي و اخروي دارد، گوشزد شـود 
عواقب سوء دنيوي و اخروي آن كاري فرهنگي انجام گيرد تا شـايد ان شـاء االله بـدين وسـيله قـدمي هـر چنـد نـاچيز در جهـت          

  .سازندگي ميهن عزيز اسلامي برداشته باشم
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  فصل اول 
  تاريخچه موضوع

  
  تاريخچه موضوع

نگير انسان بوده و هم اكنون نيز با شدت بيشتري ادامه دارد و در بسياري از جوامـع  مز داديربا زيكي از عيوب و بلاهايي كه ا
ريشه دوانده و زيانهاي فراواني را به بار آورده و مي آورد و خشك كردن ريشه آن هم كار بسيار دشواري مـي باشـد و رشـاء و    

ي شود اين جرم از زمره جرائم بسـيار قـديمي اسـت    ارتشاء است كه در عصر ما حالت عادي به خود گرفته و زرنگي محسوب م
ويـژه در عهـد امويـان و    ه نگير بشريت در همه كشورها بوده است در تاريخ اسلام ب ـمكه مخصوصاٌ در مورد قضاوت از ديرباز دا

شـوه بوجـود آمـده    عباسيان ايالتها و دولتها و ولايتها در مقابل رشوه فروخته مي شدند و چه بلاها و مصيبتهاي بزرگي به خاطر ر
در فاجعه خونباز كربلا تنها عاملي كه موجب شد عمربن سعد آن جنايت هولناك را انجام دهد موضوع حكومت ري بود . است

باز هم مصمم مي شد آن جنايت هولنـاك  » آن نوشته ما را بر گردان«: كه هر وقت اظهار عدم تمايل مي كرد ابن زياد مي گفت
رشوه عامل اصلي بود معاويه زهر مهلكي براي جعده فرستاد و نوشـت يكصـد   ) ع(ادت امام حسن را مرتكب شود و شد، در شه

) ع(در صلح معاويه با امام حسـن  . ي تو را به عقد پسرم يزيد در مي آورمنهزار درهم برايت فرستادم اگر امام حسن را مسموم ك
به فرماندهي سپاه تعيين مي شـد  ) ع(ي را كه از طرف امام حسن نيز زشوه عامل تعيين كننده بود كه معاويه با دغلبازي هر سردار

  .با پول و وعده امارت مي خريد
درايران هم اوضاع از همين قرار بوده بويژه در دوران قاجاريه دربسياري از مناصب و مشاغل دولتي با  پول خريـد و فـروش   

مللي با رشوه دادن به يك يا چند صاحب منصـب دولتـي بـه    مي شدند و چه بسيار قراردادها و معاهداتي كه حتي در سطح بين ال
نفع يك كشور خارجي منعقد مي گرديد قبل از آن نيز  در ايران باستان اين عمل بويژه از سوي قضاوت انجـام مـي گرفتـه و بـا     

گـرفتن رشـوه    به نحوي كه مشهور است كمبوجيه فرمان داد تا قاضي را كـه در مقابـل   . مجازاتهاي سختي عقوبت مي شده است
حكم به ناحق داده بود كشتند و سپس پوست بدن او را كنده و پس از دباغي به روي مسند سابق او كه به فرزنـدش رسـيده بـود    

كنت دو گوبينو  نويسنده و فيلسوف معـروف فرانسـوي در   . انداختند تا فرزند در همه حال از عاقبت بد رشوه خواري آگاه باشد
ر خصوص رشوه مي نويسد رشوه خواري در ايران به قدري رايج است كـه از شـاه گرفتـه تـا آخـرين       كتاب سه سال  در آسيا د

شـاهي بـه طـوري بـود كـه      مأمور جزء رشوه مي گيرند و در عين حال هيچ كس هم صدايش در نمي آيـد رشـوه در عهـد سـتم    
ارتشاء خود بخود به حداقل خود رسيد زيرا راشـي و   كشوي ميزها  در برابر مراجعين باز بود  اما با پيزوزي انقلاب اسلامي ايران

ولي متأسفانه  جنگ تحميلي و تورم اقتصادي و تبعات ناشـي از آن دربـاره   . مرتشي به خود آمدند و يه اصلاح خويش پرداختند
رشـوه خـواري و   در اسـلام  .   رشوه خواري را به صحنه آورد كه با برنامه ريزي   بايد جلوي اين بلاي خانمـان سـوز را  گرفـت   

رشوه دادن حرام شمرده شده و در برخي روايات همپايه كفر به خدا دانسته شده و به راشي و مرتشي وعـده عـذاب سـخت داده    
  .شده است
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  فصل دوم
  وفقه رشوه از ديدگاه لغويين

  
  رشوه از ديدگاه لغويين

بسيار مختلف است و از اين رو در اينجا »  رشوه« با سيري در كتابهاي لغت معلوم مي شود كه تعبير لغويين در معني و مفهوم
  .اين تعييرات را دسته بندي كرده و به شرح زير تقديم مينمايم

 1.چيزي است كه انسان براي ابطال حق و يا احقاق باطل مي پردازد: »رشوه« - 1

 2. اش را بر آوردچيزي است كه تشخيص به حاكم  يا ديگري مي دهد تا به سود او حكم كند، يا خواسته : »رشوه«  - 2

 3.مالي است كه براي ابطال حق، احقاق باطل و يا بر سبيل تملق داده شود: »رشوه« - 3

 4.رسيدن به خواسته از راه غير قانوني است: »رشوه« - 4

 .چيزي است كه براي انجام مقصود به كسي داده مي شود: »رشوه« - 5

 5.چيزي است كه براي كارسازي ناحق به كسي بدهند: »رشوه« - 6

مال، جنس و يا خدمتي است كه در اختيار يك صاحب قدرتي، دولتي و يا غير دولتـي قـرار داده   : »bribery رشوه « - 7
 6.مي شود تا قلب او خريداري گردد و يا به انجام كاري وادار شود، كه انجام آن كار خيانت به وظيفه خويش به شمار مي آيد

خلاف وظيفه خود انجام دهد، يا حق كسي را ضايع كند و  چيزي است كه به كسي داده مي شود تا كاري بر: »رشوه« - 8
 7.يا حكمي بر خلاف حق و عدالت صادر نمايد

آنچه كه براي ابطال حق يـا   8 .ما يعطي لإبِِطال  او إحقاق باطل:   الرشُوة و الرشَوة و الرشِوة جمع رشي و رشِي: »رشوه« - 9
 .احقاق باطل داده ميشود رشوه است

يعني رشوه اعطـاء مـال بـه حكـم يـا غيـر       . ما يعطيه الشخص للحاكم و غيره، ليحكُم اوَ يمله علي يريد الرشوة: »رشوه«  -10
 9.بر آنچه معطي اراده مي كند، وادار نمايد) حاكم را(اوست، كه به نفع دهنده مال حكم كند، يا او را 

لراشي الذي يعطي ما يعينه علـي الباطـل،  و المرتشـي الآخـذ، و     با المصانَعة و ا. الرشَوةُ هي الوصلَةُ الَي الحاجة: »رشوه« -11
راشي كسي است كه بـراي  . رشوه توصل و رسيدن به حاجت است از راه زد و بند و مصانعه: يعني. الرايش هو الذي يسعي بينهما

 مرتشي گيرنده . دستيابي به باطل بذل  مال و هزينه مي كند

و امـا اربـاب لغـت در معنـاي واژه رشـوه        10.  لال و كار قاچاق كن  معامله اسـت مال است و  رايش كسي است كه د -12
رشوه دستمزد و حق السعي است كه قرار داده مـي  : يعني. »الرشوه و هي العجل«: مي گويد»    فيروز آبادي«اختلاف  نظر دارند  

                                                 
 .150ص  10تاج العروس، زبيدي، ج  -1

 .182ص  2مجمع البحرين، طريقي، ج  - 2

 .407ص  1اقرب اموارد، سعيد الخوري الشرقتوني، ج  - 3

 .226ص  2، ج نهايه، ابن اثير  -4

 .10648ص  7لغت نامه دهخدا، علي اكبر  دهخدا، ج  - 5

 .113، ص 2موسوعه، منير البعلبكي، ج  -6

 631ص  1فرهنگ عميد، حسن، ج - 7

 262المنجد في اللغه، لويس معلوف، ص  -8

 228مصباح المني، الفيومي، ص  -9

  .226ص  2نهايه، ابن اثير، ج  -10
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  .شود
سود او حكم كند يا خواسته اش را بـر آورده   يعني آنچه شخص به حاكم يا ديگري مي دهد تا به» رشوه«: گويدطريحي مي

  .»سازد
هر دو تعريف اتفاق نظر دارند كه رشوه عبارت است از مبلغ پول يا مالي كه شخصي آنرا به غرض همكاري بر دسـتيابي بـه   

دانـد مغـاير   اين دو تعريف ابن اثير كه رشوه را فقط در مورد همكـاري بـر ظلـم و گنـاه مـي      . حق يا باطل، به ديگري مي پردازد
  :است وي ميگويد

به معناي ريسماني است كه به وسيله آن آب را از چـاه  » رشاء«اصل آن از . رسيدن به خواسته از راه غير قانوني است» رشوه«
كسي است » مرتشي«. شخصي است كه به كسي  چيزي مي بخشد تا او را در انجام باطلي ياري كند» راشي«بيرون مي آورند لذا 

شخص واسطه بين راشي و مرتشي است كه براي يكي زيادي و براي ديگري كمـي و كاسـتي را   » رائش«مي گيرد و  »رشوه«كه 
لذا آنچه براي احقاق حق يا دفع ظلم پرداخت مي شود، در تعريف رشوه داخل نيست، روايت شـده اسـت كـه ابـن     . مي خواهد

  1.ت تا رها شودمسعود   درباره قضيه اي در حبشه دستگير شد، دو دينار پرداخ
نيـز بـه   » بـر طيـل  «نيز تعريفي نزديك به همين معنا آمده است كه با آنچه ذكـر كـرديم همـاهنگي واژه    » المصباح«در كتاب 

از برطيـل  » براطيـل «. يعني رشوه ها، باطلها را حاكم مي كنند» البراطيل تخُرج الأباطيل«: در ضرب المثل آمده. معناي رشوه است
  . رفته شده، زيرا در رشوه آنچه پنهان است، آشكار و حاكم مي شودبه معناي كلنگ گ

                                                 
  ,407، 406و نظام حكومتي و اداري در اسلام، باقر شريف القرشي، ص  226ص  ،2نهايه، ابن اثير، چ  -1
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  ريشه رشوه
  :واژه رشوه از ماده رشاء با الف ممدوده   و به كسر راء   گرفته شده و رشاء به معاني

  1. الحبل عموماً او حبل الدلو جمعه ارَشيه: الرشاء - 1
 2. ريسمان دلو - 2

 3. ريسمان بلند - 3

 4.آن كدو و امثال آن بر فراز درخت آويزان مي كنند رشته هايي كه به وسيله - 4

علت اينكه آنرا   بر ناقص واوي حمل كرديم  اين است كـه رشـوه بـا واو در ادبيـات عـرب       5كلمه رشوه ناقص واوي است 
  6. آمده ولي رشي با ياء هرگز در ادب عربي نيامده است

ز چاه بيرون آورده مي شود، و به وسيله رشوه بـراي خواسـته هـا    تناسب رشوه با ريسمان در اين است ه بوسيله ريسمان آب ا
  7.چاره جوئي مي شود

                                                 
  ,262المنجمد في اللغه، ص  -1
 .407ص   1اقرب الموارد، ج   -2

 .397ص  2معجم مقابيس اللغه، ابوالحسن احمد بن فارس بن نكريا، ج  -3

 .451ص  2و  1في پور، ج فرهنگ عربي به فارسي منتهي الاعرب، عبد الرحيم بن عبد الكريم ص  -4

  ,407ص  2اقرب الموارد، ج  -5
  ,223ص  5لسان العرب، ابن منظور، ج  -6
 .226ص  2نهايه، ابن اثير، ج  -7
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  فصل سوم
  وفقه رشوه در اصطلاح شرع

  
  رشوه در اصطلاح شرع

  .فقها در معناي رشوه اختلاف نظر دارند كه در زير به برخي از آنها اشاره مي كنيم
  :محقق ثاني در معناي رشوه مي گويد

آنچه يكي از دو طرف دعوي آنرا به حاكم : و نيز مي گويد.  يكي از دو طرف دعوي آنرا مي پردازدرشوه چيزي است كه 
بر اساس اين دو تعريف محقق ثاني رشوه   را بطور كلي حرام ميداند،  خواه براي احقاق حق داده باشـد يـا   . مي دهد رشوه است

  .براي به كرسي نشاندن باطل
چيزي است كه شخص به وسيله آن به پيروزي باطل دست پيدا مي كند، ولي اگر به غرض  گروهي از فقها بر آنند كه رشوه

   1.پيروزي باطل نباشد، حرام نيست
اگر كسي رشوه بدهد ولي نه براي قضاوت و داوري، بلكه براي اينكه موقعيت خود را نزد حاكم تثبيت و به اصـطلاح خـود   

كم باشد و يا ديگر غرضها در كار باشد، ظاهراً حرام است ولـي نـه بـراي اينكـه     شيريني كرده باشد و يا براي نزديك شدن به حا
  2. رشوه  به شمار مي آيد، بلكه براي اينكه  اكل مال به باطل است

فقط در صورتي كه اجراي حكم  حق بستگي به رشوه داشته باشد، آنرا مجاز مي داند و اما در مجمع البحرين گفته شده كه 
رشـوه  :  و در مصـباح نيـز آمـده   . غير مواردي كه رباي ابطال حق يا پيمودن باطل است كمتر استعمال مي شود استعمال رشوه در

البتـه كـار   (آن مالي است كه شخص به حاكم يا غير حاكم مي دهد تا به نفع او حكم  كند يا او را به كار دلخواه متمايـل سـازد   
  3. پرداخت مي شود) براي حرام(ت كه هنگام سازشكاري و از نهايه نيز حكايت شده كه رشوه مالي اس) حرام

  :صاحب جواهر الكلام مي فرمايد
رشوه اختصاص به بخشيدن مال به قصد رشوه دارد و يا اينكه رشوه اعـم از مـال و اعمـال و گفتـار، مثـل مـدح و تمجيـد از        

 ست از بيع مجاني و عاريه و  وقف و مانند آن،و بخشش نيز اعم ا. قاضي و انجام نيازهاي او و تعظيم نكوداشت و مانند آن است
  .و خلاصه هر آنچه رسيدن به حكم حاكم با آن قصد شود، رشوه است

قول دوم كه به نظر قوي تر نيز مي رسد اين است كه در بعضي موارد ما شك و ترديد داريم كه اسم رشوه بر اين مـورد نيـز   
مي دانيم كه به آنها رشوه صدق نمي كند، پس بعيد نيست كه ايـن مـوارد نيـز     دلالت مي كند يا خير و در بعضي موارد نيز قطعاً

   4.داخل در حكم رشوه باشد
رشوه چيزي اسـت كـه يكـي از    : و در جاي ديگر مي فرمايد. رشوه چيزي است كه يكي از دو طرف دعوي آنرا مي پردازد

   5.دو طرف  دعوي به حاكم بپردازد
ير شده است و از مجمع البحرين هم نقل شده كه استعمال رشوه در غير آن مالي كـه بـراي   در قاموس از رشوه به پاداش تفس

رشوه آن مالي است كه شخص به حـاكم يـا   : در مصباح نقل شده. ابطال حق يا رسيدن به باطل پرداخت ميشود، بسيار كم  است

                                                 
  .عطيه، احسان، جايزه: صله  -1
 .408، نظام حكومتي و اداري در اسلام ص 31مكاسب، ص  -2

  شيخ انصاري30مكاسب ص  -3
 .147ص  22النجفي، ج  جواهر الكلام، الشيخ محمد حسن  -4

 352ص  4جامع المقاصد، الشيخ علي بن الحسين الكركي ج  -5
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اسـت  كـه هنگـام     1ايه گفته شـده كـه رشـوه صـله اي     و در نه. غير حاكم مي دهد تا به نفع او حكم  كند يا كار او را انجام دهد
بنابر نقل صاحب جواهر برخي از فقهـاء در شرحشـان بـر قواعـد گفتـه انـد كـه        .  احتياج و در تنگنا قرار گرفتن، پرداخت ميشود

و نيـز رشـوه چنانكـه    . رشوه چنانكه قاموس گفته مطلق نيست بلكه بين رشوه اجرت و جعل، عموم و خصـوص مـن وجـه اسـت    
مجمع البحرين و نهايه گفته اند تنها بخشش به خاطر حكم به باطل نيست بلكه هر بذل و بخششي است، خواه براي حكم به باطل 

  .يا حق باشد
از مجموع  مطالب گفته شده، علماي فقه و لغت در معنا و موضوع رشوه مشخص مي شود كه آنها با هم اختلاف نظر دارند 

نظر مساعد عرف فهميده مي شود اين است كه معناي رشوه آنقدر عام نيست كه شـامل اجـرت و   ولي آنچه كه از دقت علمي و 
اگر از نظر اهل لغت رشوه شامل جعل و اجرت بشود اما از نظر عرف به جعل و اجرت رشوه گفته نمي شود از جمله . جعل شود

  2. تاز دلائلي كه دلالت بر عدم عموميت رشوه مي كند روايت عماربن مراوان اس
  :مي فرمايد) ره(مرحوم آيت االله خوئي 

اين جانب در فقه اماميه و فقه اهل سنت بيان صريحي كه موضوع رشوه را تحقيق كرده و حقيقت آنرا روشـن نمـوده باشـد،    
ل نيافتم به جز رواياتي كه در مورد رشوه در احكام وارد شده است و همان روايات هم توضيح نداده كه آيا رشـوه بخشـيدن مـا   

  است يا صرفاً براي به باطل حكم دادن است؟ ) به حق يا ناحق(در مقابل هر حكمي ) به قاضي(
به هر . به رشوه حكمي فهميده نمي شود وگرنه اطلاق آنها به غير رشوه حكمي صحيح نبود» رشوه«از آن روايات اختصاص 

  .عه كنيمجفقه مرا حال براي تحقيق مفهوم رشوه ناگزيريم كه به عرف و لغت و كلمات علماي
صاحب مستند الشيعه مي فرمايد اقتضاي كلام اكثر فقهاء و آنچه از عرف فهميده مي شود اين است كه رشوه شامل هر مالي 

داده شود چه براي به حق حكم كردن باشد يا به باطل حكم نمودن، اين مطلب را ايشـان صـريحاً از   ) قاضي(ميشود كه به حاكم 
  .و اضافه نموده اند كه آنچه گفتيم از كتابهاي قاموس، كنزو مجمع البحرين نيز استفاده مي شود پدرشان نقل كرده اند

سپس مي فرمايد دليل اينكه آنچه به حق داده مي شود به آن هم رشوه گفته مي شود اين است كه در روايت صحيحه آمـده  
  :است

  شدن غير او در آن رشوه پرداخت كند، حكمش چيست؟پرسيدند اگر فردي براي تخليه منزلش و ساكن ) ع(از امام علي 
  .اشكالي ندارد: فرمود) ع(امام 

اصل در استعمال نيز چنين است تا زماني كه يقين نداشته باشيم استعمال در غير مورد است، چنين استعمالي حقيقت خواهـد  
  3. بود، پس اصل در استعمال حقيقت است تا زماني كه قرينه اي بر خلاف آن نباشد

رشوه مالي است كه ذي حق براي رسيدن به حقش در محكمه مي پردازد و اگـر نپـردازد حقـش    : جمعي از فقها فرموده اند
از بررسي كلمات فقهاء اهل عرف و لغت جمع بندي همه آنها به اين نتيجه مي رسيم كـه رشـوه مـالي اسـت كـه      . ضايع ميگردد

باطلي را به كرسي بنشاند و يا صرفاً براي چاپلوسي يا براي استحكام ارتبـاط   فردي به ديگري مي دهد براي احقاق حق خود و يا
به دليل نياز به ساخت و پاخت در امري يا در برابر عملي است كه نزد عرف و عقلا، اجرت يا پاداش به آن تعلق نمـي گيـرد هـر    

اي تقويت همكاري و كمك في ما بينشان انجـام  چند منظور پرداخت كننده را تأمين كند و مورد نظر آنها هم باشد و آن كار بر
شان يا تخليـه  دهد، مثل احقاق حق يا ابطال باطل يا ترك ظلم و اذيت يا دفع آنها و سپردن مدارس، مساجد و معابد وقفي به اهل
ن معمولاً اجرت منزل براي سپردن به ديگري يا تخليه مكاني در مسجد براي نشستن ديگري و مواردي از اين قبيل كه در برابر آ

                                                 
 .عطيه، احسان، جايزه: صله  -1

 .39و  38كتاب اقضاء، حاج ميرزا محمد حسن آشتياني، ص   -2

  ,526ص  2راقي، ج و مستند الشيعه، محمد مهدي ن 262، ص 31مصباح الفقاحه، آيت اللّه حاج سيد ابو القاسم موسو خوئي، ج  -3
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  .پرداخت نمي شود
آري آنچه كه در قاموس ذكر شده كه رشوه هر پرداختي است تفسير به اعم است و احتمالاً معناي لغوي رشوه است و اگـر  

را بـه مـن بـر    ) يـا ماشـين گمشـده اي   (معناي اصطلاحي آنرا چنين عام بگيريم كه شامل اين مثال شود كه اگر كسي بنده فراري 
  1.ار درهم به او مژدگاني خواهم داد و اين در حالي است كه هيچكس نگفته مژدگاني رشوه استگرداند هز

در رشوه فرقي نمي كند مال باشد يا كار يا منفعتي، مثل خياطي يا هر چه كه مقصود گيرنده را بـر آورده سـازد، مثـل اينكـه     
معنا كه او را در معامله بـر ديگـران تـرجيح دهـد، آيـا چنـين       راشي خانه اش را ولو به به قيمت معمولي به مرتشي بفروشد به اين 

  معامله صحيح است يا خير؟
مانند معامله است كه در هنگام خواندن نماز جمعه انجام مي شود كه (خير چون آن مثل بيع هنگام نداء : يك قول مي گويد

  .است.) آن موجب باطل شدن معامله نمي گردد
  .له باطل است، زيرا اين حكم وضعي متأثر از حكم تكليفي استبله آن معام: قول ديگر مي گويد

همچنين اگر شخصي خمس و زكـات را بـه   . زماني كه رشوه حرام باشد و اين معامله نيز مصداق آن باشد، باطل خواهد بود
  .ودعنوان رشوه بدهد با اين شرط كه به نفع اش حكم كند، حرام است و ذمه اش از خمس و زكات واجب بري نمي ش

 اگر فلان مبلغ را به مستمندان بدهي تو را از مجازات تبرئه مي كنم، اين مال: در اين زمان برخي از قضات نا آگاه مي گويند
شوه است و مستمندان صاحب آن نمي شوند، حكم همينطور احترام، تمجيد و مدح قاضي اگـر بـه عنـوان رشـوه باشـد حـرام        ر

ند و به نفع ثناگو  كند، قاضي هم مرتكب حرام شده اسـت و بـه طـور كلـي هـر آنچـه كـه        است و اگر اين موارد بر قاضي اثر ك
  منظور
حكم قاضي باشد، رشوه حرام است و اگر در مورد برخي افراد شك كرديم كـه آيـا تحـت نـام رشـوه داخـل        باز آن جل 

  2.، اصل برائت جاري مي شودنيستاست يا يقين داريم كه تحت عنوان رشوه داخل 
  :مفتاح الكرامه مي گويدصاحب 

  ».رلرشوةُ عند الاصحاب ما يعطي للحكمِ حقاً و باطلاً«
  .رشوه در نزد فقهاء شيعه، مالي است كه عطاء مي شود براي حكم و فرقي نمي كند كه حكم به حق يا به باطل باشد: يعني

  :و همچنين صاحب كتاب روضه فرموده است
ية الي ا لا من احدهما او منهما او من احدهما او منهما او من غير هما علي الحكم او الهدام –اي القاضي  –الرشوةُ هو اخذََه «

  .»شيء من وجوجه سواء حكم لباذلها بحق او باطل
رشوه گرفتن توسط قاضي از دو طرف دعوي از يكي از آن دو نفر يا غير از آنها، كه حكم كند يا راهنمايي كند يكي : يعني

  3.ا و فرقي نمي كند كه در مقابل گرفتن مال به حق و يا به باطل حكم كنداز طرفين دعوي ر
  :صاحب عروه الوثقي مي فرمايد

  .»صة حتي يغلب علي خصمهاو باطلاً او ليعلمه طريق المخا كانهي يبذله للقاضي ليحكم له بالباطل او ليحكم له حقاً «
وي حكم كند به باطل و يا به نفع وي حكم كند چه به حق باشد  رشوه مالي است كه به قاضي داده مي شود كه به نفع: يعني

  4.و چه به باطل و يا راه و روش دفاع  كردن را به دهنده رشوه بياموزد تا او بر دشمنش پيروز شود
                                                 

 .263، ص 31مصباح الفقاحه، ج   -1

  .238، 237ص  6فقه، آيت اللّه سيد محمد رضا گلپايگاني، ج  -2
 
  ,71قضاء و قضاوت در اسلام، محمد محمدي گيلاني، ص   -3
 .71هدي گيلاني، ص  و قضا و قضاوت در اسلام، محمد م 22ص  4العروه الوثقي و تكملتها، سيد محمد كاظم طباطبائي يزدي، ج  -4
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 ادله حرمت رشوه
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  فصل اول
  

  آيات و روايات 
 رشوه از ديدگاه قرآن -1

  .آيات قرآن و نظر مفسرين و نهج البلاغه و روايات مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم دراينجا رشوه را با توجه به 
   1.ونَمنتُم تَعلَالإثمِ و اَبِ موالِ الناّسِريقاً من اَأكُلوُ فَالحكاّمِ لتَ ها اليوا بِتدُلُ الباطل وم بِا اَموالكَُم بينكَُلوو لا تاكُ

نخوريد، كه آنرا به سوي زمامداران سرازير كنيد، تا قسمتي از اموال مردم را به گنـاه   اموال خود را در ميان خويش به باطل«
  ».بخوريد در حالي كه شما مي دانيد

. در اين آيه شريفه از خوردن مال مردم به باطل نهي شده باطل در لغت به معناي هر چيزي كه از بين مي رود گفته مي شـود 
ارهايش اساس ندارد، هر چيزي كه از بين ميرود و ديگر بر نمي گـردد و بـه آن اعتمـاد نمـي     به شيطان باطل گفته ميشود، زيرا ك

  2.شود، باطل گفته مي شود
در اين آيه شريفه به يكي از روشن ترين مصاديق اكل به باطل اشاره شده و آن اينكـه انسـان پـولي را بـه زمامـدار و يـا زور       

  3.ديگري را به باطل بخورد مندي بدهد، تا بتواند با جلب حمايت او مال
  .»كاّمِها الي الحو تدُ لوُا  بِ«

تدلو از ماده ادلي به معناي دلو را به چاه انداخت، و ماسبت آن به مورد بحث در اين است كه انسان در مقام مخاصمه مطلبي 
ازد به اميـد اينكـه بـه آب اصـابت كنـد و      را مي اندازد به اميد اينكه بتواند طرف را محكوم كند، آنسان كه دلو را در چاه مي اند

    4. آبي بيرون كشيده شود، و يا پولي را به صاحب قدرتي مي دهد تا در پرتو قدرت او به مال و منالي برسد
  :در تفسير اين آيه شريفه اقوال مختلفي گفته شده

و شـاهد و گـواهي بـر آن نيسـت و     اكل به باطل در اين آيه امانتهايي است كه در نزد افراد است : ابن عباس مي گويد -١
  .راه خيانت برامانتدار باز است

اموال يتيم است كه در دست اوصياي ميت است كه قسمتي از آنرا به زمامدار مي دهند تا بـه هنگـام   : جبائي مي گويد -٢
  .مطالبه اموال يتيم، دستانش از طرف حكومت باز باشد

 5.وغين به دست آيدمقصود اموالي است كه با گواهان در: كلبي مي گويد -٣

 6.منظور اموالي است كه با سوگند دروغ به ناحق بدست آورد: حسن بصري مي گويد -۴

 .روشن ترين مصداق آن رشوه هاي است كه به داوران داده مي شود تا به سود رشوه دهنده قضاوت كنند -۵

ود صـاحب هديـه قضـاوت كننـد،     ين آيه شريفه شامل هدايايي است كه به قضاوت داده مي شود كه در مورد مقتضي به سا
و در عنوان رشوه داخل اسـت و اگـر كسـي    . است» و تدّلوا بها الي الحكاّم«گرفتن اين هدايا حرام است و از مصاديق -6دادن و 

                                                 
 .188، آيه 2/ سوره بقره -1

 .258ص  1معجم المقاييس، اللغه، ج   -2

 .21رشوه پديده شوم اجتماعي، واحد تحقيقات سازمان اوقاف و امور خيريه، ص  -3

 .225ص  2ترجمه تفسيرمجمع البيان، طبرسي، ج  -4

 .همان منبع  -5

 .128ص  5تفسير فخر رازي، امام محمد فخر رازي، ج  -6


